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س  ا
 

نامه داستان . لار قدم مي زد و نامه را در ميان انگشتان مي فشرديشان در ميان تااعظم متفكر و پر صدر
اين بار نيز مانند قلعة شيخ طبرسي و  »ي هاباب« .شكست ،نيريز را براي صدر اعظم تعريف مي كرد، شكست

ي ها را قتل باب .نامه خبر از شكست قلعه مي داد. تا آخرين قطرة خون جنگيده بودند ،گرمثل همة جاهاي دي
را در جاي ديگر خواهيم ديد تا  آنهاهنوز تمام نشده به زودي « :صدر اعظم فرياد مي كشيد .عام كرده بودند

ش در دل پيروانش اين آت ،زنده است »باب«تا  ..پيروانش با همين قدرت خواهند جنگيد ،زنده است »باب«
  .»است بابسيد محمد علي «تنها راه، كشتن . هد كشيد و از ما كاري ساخته نيستزبانه خوا

كدام كبوتر تيزبالي آيا پيام او . زنداني بود ،در آن قلعة متروك ،در دورترين نقطة ايران در چهريق باب
برد و به وحيد و يارانش قدرت مي  را به پيروانش مي رسانيد؟ كدام نسيمي آيا صداي او را به نيريز مي

با شديدترين  ي ها بابهر روز ده ها نفر از . همة ايران را در خود گرفته بود باببخشيد؟ آتش محبت پيروان 
را مي گرفتند و  آنهاكسان ديگري جاي  ،شكنجه ها كشته مي شدند و هنوز خون آن ها بر زمين خشك نشده

را محل جلوة نور خداوند  »باب«كساني كه  ؛افزوده مي شد باب »فدائيان«به اين ترتيب روز به روز به تعداد 
صدر اعظم گفته بود تنها . را روشن مي كرد و جسمشان را به آتش مي كشيد آنهانوري كه دل  ؛مي دانستند

  .است »باب« راه خاموش كردن اين نور قتل
بر روي پاشنه چرخيد، قلعة ساكت  جاده گذشتند و دروازة  قلعة چهريق باوقتي سربازها از پيچ و ت

اين مسافرت آخرين . و تاريك مدت ها بود كه انتظار آن ها را مي كشيد و حضرت اعلي آمادة حركت بودند
حضرت اعلي مدت ها قبل الواح و آثار خودشان را جمع آوري فرموده و به ملا باقر سپرده  .مسافرت بود

رتيب پيروان حضرت اعلي فهميده بودند كه به زودي  اتفاق مهمي به اين ت. ملا باقر از حروف حي بود. بودند
از آن پس قلعة متروك ديگر صداي مناجات  .چهريق با حضرت اعلي خداحافظي مي كرد. خواهد افتاد

ي زيارت مولايشان از كوه بالا آرزوحضرت اعلي را نمي شنيد و كساني كه با پاهاي ورم كرده و خونين به 
زايران خسته به سنگ هايي كه . همه جا سكوت بود و سكوت. مرده و بي روح مي يافتند ند، قلعه راآمدمي 

ان جانبازي انتظارشان را در آن پايين ميد. ندآمدگذشته بود بوسه مي زدند و پايين مي  آنهاپاي محبوبشان بر 
  .سربازان حضرت اعلي را به تبريز مي بردند. مي كشيد

در تبريز بود كه انيس . ز به انتظار مولايش روزشماري مي كرددر تبري) انيس(محمد علي زنوزي 
چهريق او را  .از آن پس  ديگر راحت نيافت. را شنيد و آثار مبارك روح در جسمش دميد بابنداي حضرت 
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ر آستان بهريق مي رفت و سرش را چي ملاقات محبوبش را داشت بايد به آرزو .به طرف خود مي كشيد
  .بر نمي داشت تا جانبازي او را قبول مي فرمودند حضرت اعلي مي گذاشت و

، كه يكي از علماي تبريز بود، وقتي از )سيد علي زنوزي(پدريش اما نا .آمادة مسافرت به چهريق شد
ولي او تنها كسي بود كه  ؛فكر كرده بودند كه او ديوانه است. او را در منزل زنداني كرد ،قصد او اطلاع يافت
هرگز چنين فرصت گرانبهايي را  گر چنان روزي را نخواهد ديد و ديگر هرگز كسيفهميده بود دنيا دي

ت اعلي بيندازد؟ چه كساني رچه زماني آيا ديگر كسي خواهد توانست خود را به پاي حض. نخواهد يافت
  ي را خواهند شنيد؟آسمانديگر آن صورت ملكوتي را خواهند ديد و آن صداي 

. و بيمار به دنبال راهي مي گشت تا اينكه يك روز او را آرام يافتندروزها مي گذشت و انيس غم زده 
خدا را شكر كردند كه او دست از ديوانگي برداشته . ي نمي كرد و بيش از اندازه خوشحال بودباديگر بي ت

راه پدر را پيش مي گرفت و كسي چه مي . حالا ديگر به كار و زندگي مي پرداخت آنهابه گمان  .است
شبي كه  .ها نبود ولي خوشحالي انيس از اين. بزرگي مي رسيد يد مجتهد بزرگي مي شد و به مقامادانست ش

اي « :ي هميشگي اش را تكرار كردآرزواز شدت يأس و اندوه ساعت ها گريسته بود، به مناجات نشست و 
ايا اين تاريكي كه خد .فرماعجز و زاري و بي قراري مرا ببين و بر بيچارگي و افتادگي من ترحمي  ،خداي من

  ».بر قلبم سايه انداخته است به سرور و شادي تبديل فرما
صداي  ،در عالم رويا .و مدهوش بر زمين افتاد آورداو را از پاي در  ،شدت غم و اندوه ،آن شب

خود را . به او تبسم  فرمودند. اعلي را زيارت كرد ملكوتي محبوبش را شنيد كه او را ندا مي فرمود و حضرت
خوش باش و شادي كن : بلند فرمودند و فرمودند ،دستش را گرفته. ه پاي ايشان انداخت و سر به سجده نهادب

من تو را براي مصاحبت خودم در اين امر  .به زودي در اين شهر و در انتظار مردم مرا به دار مي آويزند
و خود  ،آمدسراسيمه به هوش انيس . مر حتمي استاين ا .ا من جام شهادت خواهي نوشيدب. نمودم باانتخ

  .ديق رسيده بورمناجات او به چه. ترا در درياي شادي ياف
  
  


